
       اى امام گل ها
     وقتى در تلخ ترين شبِ ستم

     دل به امواج نيلى دريا سپردى
     و با فرعونى ترين حادثه هاى زمانه در افتادى

    ستاره ها از حيرت پلك نمى زدند و
   بركه ها خيره در روى ماهِ تو مانده بودند

  در ميان گل ها، قحطى شبنم بود
و خارِ قنديل ها ى يخ

آواز را در گلوى قنارى ها پرَپرَ مى كرد
آزادگان در بند و 

گوش ديوارها از صداى زنجيرها پرُ بود
تا اين كه ناگهان

ميان توفانى كه از سمت خورشيد مى وزيد
در ساحل ما آفتابى شدى و نگاه مهربانت

در دل زمستان
خورشيد را ضرب در بهار كرد.
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